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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 National  and Revolutionar Characters  شخصيت ھای ملی و انقلابی  

 
  محمد شريف منصور 

  ٢٠٢٢ جون ٢٢

  
  شريف منصور

   حکيم ناصر خسرو بلخیۀزندگينام

 )ومدقسمت (

  
 او در اين سفر جدا از آن. پس از ديدن آن خواب معروفش، به سفر رفت در قسمت قبل به آنجا رسيديم که ناصر خسرو

يکی از  .را انجام داد بخش ھای مختلفی از جھان را ديد و به شھرھا و کشورھای مختلفی سفر کرد  بار مراسم حج۴که 

اسماعيلی بر مصر حکومت  که ناصر خسرو در اين سفر از آنھا ديدن کرد مصر بود، در آن زمان فاطميانی ئکشورھا

سيس کردند و خلفای أفريقا تاشمال   ميلادی دولتی در٩٠٩نامند در سال  فاطميان که آن ھا را عبيديان ھم می .می کردند

فاطميان خودشان را از نسل پيامبر . تسلط پيداکنند فريقا اشمال  فاطمی اسماعيلی مذھب کم کم موفق شدند بر سراسر

در زمان خلافت  .گرفته شده است) ص(دختر پيامبر اسلام ) رض(و نام اين سلسله از فاطمه  دانستند می) ص(اسلام 

. اسماعيليه يکی از فرقه ھای متعدد اسلام، شاخه تشيع است مذھب. فاطميان، مذھب رسمی مصر، مذھب اسماعيليه بود

. دار فانی را وداع گفت) ص( حضرت محمد مصطفی ۀنواد) رض(که حضرت جعفر صادق  مذھب زمانی پديد آمداين 

کاظم بيعت کردند  وفات حضرت صادق پيروان ايشان به چند شاخه تقسيم شدند، بخشی از آنھا با حضرت موسی پس از
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دانستند او را امام ھفتم ناميدند و از  ر میجعف اما يک گروه از آنھا که امامت را حق مسلم اسماعيل پسر ارشد حضرت

ی شد و ئبعدھا اين فرقه ھم دچار انشعاب ھا.  مذھبی اسماعيليه به وجود آمدۀفرق مذھب اماميه جدا شدند و بدين ترتيب

ل در طو اسماعيليان. نزاريه، قرمطيه، دروزيه اشاره کرد  توان به ھای ديگری از آن پديد آمد که از ميان آنھا می شاخه

 ايام  .وجود آمدن تمدن اسلامی داشته اند تاريخ دولت ھای بزرگی به وجود آورده اند و نقش مھمی در ترويج اسلام و به

 سلسله فاطمی و يکی ۀخليف اقامت خسرو در مصر مصادف بود با دوران حکومت خليفه المستنصر باͿ فاطمی ھشتمين

شد و   شکوه و جلال خلافت فاطمی و خود خليفه مستنصر ۀر شيفتخسرو پس از ديدار از مص. از نيرومند ترين آنھا

  :به حدی که در جامع الحکمتين او را به اين القاب می خواند او ارادت پيدا کردسخت به 

امام حق، فرزند رسول مصطفی و وارث مقام جد خويش، خازن حکمت  _زاد الله تقديسھا_ حضرت مقدسه نبوی امامی

   ]١[ ...ميرالمومنينحکيم عليم، الامام ا

   :شمشير خداوند را داده است " و در يکی از رباعياتش، به او لقب

  ]٢ [»شمشير خداوند معد بن علی      بيرون برد از سر بدان مفتعلی«

شود اما  می ی زدهئناصر خسرو پس از رسيدن به مصر به کيش اسماعيليه درآمده باشد حدس ھا که در مورد اين 

ھر حال به  . وجود دارد  پنھان کرده باشد ھم قبل گرايش اسماعيلی داشته ولی اين راز را از بقيهکه او از  احتمال اين

رسيد، يعنی دومين » حجتی«اسماعيليه پرداخت و پس از آن به مقام بلند  ۀخسرو در مصر به فراگرفتن آموزه ھای فرق

کيد می أدعوت و تبليغ ت يان به گسترش مذھب شان از راهناگفته نبايد گذاشت که اسماعيليان ھمانند مانو. امام مقام بعد از

گماشتند که مردم را به اين مذھب دعوت کنند و اين دعوت  می کردند، آن ھا برای ترويج مذھب اسماعيليه، کسانی را

 جزيره يک تقسيم کرده بودند و برای ھر» جزيره «١٢اسماعيليان جھان آن روز را به . ناميدند می» داعی«گران را 

  ]٣[ .ناميده ميشد» صاحب جزيره«دعوت گر و يا داعی بزرگ در نظر گرفته بودند که 

وليت دعوت ؤويل ھای آن را فراگرفت، مستنصر باͿ مسأفرقه و ت که خسرو به حد کافی آموزه ھای دينی پس از آن

آنجا  سان به اين آئين به گذاشت و او را برای فراخواندن مردم خرایو دوش راسماعيليه را ب مردم خراسان به مذھب

از آنجا که کينه ای قديمی ] ۴[ .می ناميدند»  خراسانۀصاحب جزير« و »حجت خراسان«به ھمين خاطر او را . فرستاد

استثنای بعضی دولت ھای اسلامی، بقيه روابط تيره ای با  ميان اسماعيليان و ديگر مسلمانان وجود داشت و به

. کرد خراسان با گرفتاری ھای زيادی مواجه بود و خطرات زيادی او را تھديد میدر   خسروًاسماعيليان داشتند طبعا

به بدخشان پناه  ديد دانست ديگر احترام و جايگاه سابق را در خراسان ندارد و جان خود را در خطر می می خسرو که

 خطراتی که خسرو را با اوضاع آن زمان و که خوانندگان بھتر بتوانند برای آن. سکنی گزيد»  يمگانۀدر«برد و در 

کنم که در مورد ناصر خسرو و پينه دوز حکايت  ترسناکی جلب می کرد آشنا شوند توجه شان را به داستان تھديد می

   :داستان منبع معتبری پيدا نکردم اما خواندن آن خالی از لطف نيست گرچه برای اين. کنند می

ی از ئرفت تا وصله ای بر پای افزارش زند، سروصداپينه دوزی  ناصر خسرو وارد نيشابور شد، ناشناس به دکان

 ساعتی بعد. دوز کارش را رھا کرد و مشتری را به انتظار گذاشت و به تماشای غوغا رفت پينه.  بازار برخاستۀگوش

 ۀدر مدرس«: گفت در پاسخ ناصر خسرو که چه خبر بود،. ش اباز آمد با لختی گوشت خونين بر سر درفش پينه دوزی

 فتوای قتلش ءاستناد کرده بود، علما) فلان شده البته فلان(پيدا شده و به شعری از ناصر خسرو * زار ملحدیانتھای با

کس به نيت کسب ثواب زخمی زد و پاره ای از بدنش جدا کرد، دريغا که  دادند و خلايق تکه تکه اش کردند و ھر

برادر، « :گفت پيد و به راه افتاد در حالی که میناصر خسرو، کفش را از دست پينه دوز قا» .شده نصيب من ھمين قدر

   ]۵[» .ای درنگ کنم کفشم را بده، من حاضر نيستم در شھری که نام ناصر خسرو برده شده لحظه
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  ...ادامه دارد

  

سفانه از قديم الايام بعضی از أمت. دين برگشته و به الحاد رو آورده است  خداناباور، کافر، مرتد، کسی که از:ملحد*

می کردند در  خاطر مسائلی ھمچون اختلاف نظر در اصول و فروع دين ھمديگر را به کفر و ارتداد متھمه ب مسلمانان

   .حالی که از نگاه اسلام تکفير مسلمان گناھی نابخشودنی است

  

  : منابع

  ١٧ و ١۶ص ... علامه دھخدا و  محمد معين و تصحيحۀم ناصر خسرو بلخی، با مقدمجامع الحکمتين، حکي -١

  ٣۶٨  ص۴ قائميه، رباعی مپيوتریک الکترونيک، مرکز تحقيقات ۀ ديوان ناصر خسرو، نسخ-٢

  ١١ مانوی و ناصر خسرو اسماعيلی، حميدرضا اردستانی رستمی، ص ۀ نفس سخنگوی در انديش-٣

  ١٧ و ١۶ص   جامع الحکمتين، -۴

  ١٩ و ١٨رجانی، چاپ پنجم، پانويس ص يضحاک ماردوش، سعيدی س -۵

 

 


